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ط از ها رو فقید و فایلکپی نکنلطفاً این ترجمه رو به هیچ شکلی 

 همین سایت و چنل مربوطه تهیه کنید.

یا استفاده از این فایل رو به برداری، چاپ ی نشر، کپیاجازه
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Ch.03 

 

کنن؟ برادر و خواهری داری؟ تا حالا ت کجا زندگی میااهل کجایی؟ خانواده"

کناری خودش مستقر کرد. به او  بیان فن ووشه را در حیاط شیه "تی؟استادی داش

جا کند اما بهجا را تمیز کند و وسایل را به داخل و بیرون حیات جاکمک کرد تا آن

 بیشتر سوال پرسید.

داد، از گفتن چیزهای جدی چه فن ووشه حرفی نزد و فقط گاهی جواب می اگر

رسید و هیچ کار به نظر میسیار محافظهکرد؛ برفت و از نکات مهم فرار میطفره می

تمایلی به صحبت کردن نداشت. شیه بیان تشک اتاقش را پهن کرد و با لبخندی 

های خیلی کمی جا بزرگ شدم. دوستهای من اهمیت نده. من اینبه غرغر"گفت، 

خواستم یه همسن خودم دارم، چه برسه به یه فرد زنده. در حقیقت من همیشه می

به محض این که  "کنه.ه باشم. من... شیشیونگ ازت خوب مراقبت میشیدی داشت

از دهانش بیرون آمد، کمی خجالت کشید اما احساس رضایت  "شیشیونگ"ی کلمه

کرد. انگار که یک پست بسیار مهم را گرفته باشد. حداقل شیشیونگِ کسی شده بود. 

 اقلاً او یک شیدی داشت.

ی جونگ های زندگی روزانهدوران کودکی، مسئولیتاحتمالاً به این خاطر بود که از 

برد. حالا حتی اگر را به عهده داشت. همیشه از مراقبت کردن از او لذت می یکوی

جا نبود، در آینده او کسی را داشت که غذاهای خوشمزه و شراب شیفویش هم آن

 خوب با او قسمت کند. 

اش را چینی داد و به سختی بو فن ووشه نگاهی به شیه بیان انداخت، ناگهان بینی

 کشید. 
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ای رو که درست کردم، توی کمد این لحاف منه. کیسه"شیه بیان فوراً پاسخ داد، 

 "آد؟از این بو خوشت نمی"لحافش را گرفت و آن را بو کرد.  "گذاشتم.

فن ووشه جلو رفت و انتهای لحاف را در دست گرفت و آن را به صورتش نزدیک 

-رات نفس کشیدن نداشت. تنها گذاشت بو به شکل ضعیفی از بینیکرد. اما اصلاً ج

 لرزد.کرد قلبش میاش بگذرد. حس می

 این عطر... 

خاطراتی که سخت سرکوب شده بود، به سراغش آمد. به یاد آورد. آن سال در اعماق 

خوردند، از بالا آویزان شده دار که تکان میکاخ سلطنتی، پنج چراغ لوتوس ساقه

های طلایی که به زمین افتاده انداختند. جاملایه به لایه سایه روی زمین میبودند؛ 

های اژدهایی که دور افتاده و روی زمین رها شده بودند. تخت چوبی بودند، بالاپوش

-ت سر هم تکان میهای ابریشمی نازک آن پشخورد، پردهکه به شدت تکان می

ته به سمت تاج تخت هل داده خورد. یشم گرم در شب بهاری. پتوهای سرخ آشف

داد، در هم و بر هم، تقریباً می وقفه تکانشده بودند، مانند یک موج. فرد را بی

تر، تر، غلیظمشابه بود اما گرم کرد،اش نفوذ میوار، در حالی که عطری به بینیدیوانه

 .1ترفریبنده

 "شیدی؟"

انگار در دستانش داغ بود و  مثل بیدار شدن از یک رویا، فن ووشه لحاف را پرت کرد؛

 "زیادی معطره."با صدایی بم گفت، 

                                                           
کمک گرفتم.  خت بود و من در نهایت کمی براشی این پاراگراف واقعاً سترجمه سخن مترجم انگلیسی: 1

-هم ترجمه بشه اما من فکر کردم که این "برکت جنسیشب  یه"تونست می "یشم گرم در شب بهاری"

 .تونه این توصیفات رو کمی زیباتر کنهنگه داشتنش می جوری
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، 2جومن میخک، نعناع هندی، سانگ"شیه بیان دوباره بو کشید.  "زیادی معطره؟"

گل صد تومانی سفید، دارچین و پوست نارنگی توش گذاشتم. این نسخه برای 

کنه. اده میها استفآرامش اعصاب و کمک به خوابه. بخور فقط از بعضی ارکیده

، ها کاشته شدهها خیلی زیادن؟ شاید زیاد باشن. فقط توی حیاط خیلی از اونارکیده

 "حیفه که ازشون استفاده نکنیم.

. ستزاده که مثل یه ارکیدهست، یه مرد نجیبزاده که مثل یه ارکیدهیه مرد نجیب

 هاست.این آدم، هنوز هم عاشق ارکیده

 هیچ هشداری به راه افتاد.د و جریانی از خشم بیهای فن ووشه تاریک بودنچشم

هایی که مرتکب ش رو از یاد ببره؟ کارهایی که کرده، بدیاتونه همهچرا، چرا اون می

شون رو به فراموشی سپرده. اون تناسخ شده، مردمی که بهشون آسیب زده، همه

 .دغدغه دارهی شیفوش یه زندگی بیکرد و زیر سایه

فتاده ها اتفاق نیکدام از آنا و راحت بود. به طوری که انگار هیچحالا او پاک، ره

 است.

تونه به راحتی فراموشش چطوره که تو باید تمام زندگیت رو به یاد بیاری و اون می

 کنه!؟

شیدی، تو یهویی اومدی و من مدتیه نتونستم یه لحاف نو پیدا کنم. تو باید یه شب "

 "به شهر تا یکی بخریم، باشه؟ برمتبا این کنار بیای. فردا می

 هیچ حرفی یک سطل از آب کثیف را بلند کرد و از در بیرون رفت.فن ووشه بی

                                                           
2 Cangzhu 

 .ه داروی گیاهی چینیهی
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سپس دوباره  "اون یه کم عجیبه."مرد جوان خیره شد و غر زد،  شیه بیان به پشت

 "کشه.ها خجالت میزنم یه کم از غریبهحدس می"لبخند زد. 

برای اسکان نشده بود، تمیز شده و کاملاً نو به  وقت محلیحیاطی که قبل از آن هیچ

 رسید. شیه بیان تعدادی گل تازه از باغ چید تا به خانه بیشتر روح ببخشد.نظر می

بعد از این که مکرراً از فن ووشه خواست تا هرگز کاخ تیانشی را بدون اجازه ترک 

 د.نکند، خیال شیه بیان راحت شد و تصمیم گرفت به دیدن شیفویش برو

-به نوشیدن اعتیاد داشت. هر بنایی در کاخ تیانشی با اسم شراب نام یجونگ کوی

-های خوابش جویِهنام داشت، اتاق3گزاری شده بود. برای مثال، تالار اصلی جیویون 

-بود. حیاط خود شیه بیان، شیائو5شیانگ تانو اقامتگاه موقت فن ووشه هان4چینگ 

 بود.6یائونیانگ 

 آمد، برخورد.چینگ رسید، به بو جو که داشت بیرون میجویهوقتی به تالار 

 "شیزون کجاست؟"

                                                           

3 酝九 

Jiuyun 

 نُه کارگاه آبجوسازی

4  ⽵叶⻘  

Zhuyeqing 

 چای سبز بامبو
5  寒潭⾹ 

Hantanxiang 

 .شهکه از آب بهاری کوهستان تخمیر می خنک استخر؛ شرابی قوی و قدیمیهعطر 

6  酿逍遥 

Xiaoyaoniang 

 ی آزاد/بدون محدودیت/فارغکردهدم
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 بو جو با بیچارگی گفت. "تیانشی تازه حمومشون تموم شد و دوباره به خواب رفتن."

 "دونم دوباره کجا بودن، خیلی کثیف و بدبو شدن.نمی"

 "ش رو پر کنه خورده؟ادوباره خوابیده؟ چیزی که معده"

ها بیدارشون ماری رو خوردن. گفتن که بای یه بعد از پختن دندهفقط سوپ خ"

 "کنه.می

-ام. یه چیزی برای خوردن آماده میخودم هم گرسنه"شیه بیان با لبخندی گفت، 

 "زنم شیدی هم گرسنه باشه.کنم. حدس می

 "تیانشی واقعاً اون مرد رو به شاگردی گرفت؟"

 "داره.کنه، همیشه قولش رو نگه میخب با اینکه شیزون یه کمی بدرفتاری می"

دونم س اما نمیاقیافهاما تیانشی از چیِ اون خوشش اومده؟ اون خیلی خوش"

 "های معنویش چقدره.شایستگی ریشه

ی یشیه بیان به بو جو راجع به غذا و شرابی که او قرض داده نگفت و برای جونگ کو

 "تماً بد نیست، فقط...کسی که شیزون ازش خوشش بیاد ح"کمی آبرو گذاشت. 

 "چی؟"

آد. دوست نداره ظاهراً چندان از من خوشش نمی"شیه بیان با لبخند تلخی گفت، 

آد من راجع به زندگیش حرف بزنه و دوست نداره با من صحبت کنه. خوشش نمی

 "سوال کنم.

تونه از بای این دیگه چه جور آدمیه؟ چطور کسی می"بو جو نگاهی به او انداخت. 

خوشش نیاد؟ اون تیانشی رو به عنوان شیفو و بای یه رو به عنوان شیشیونگ یه 

 "دونه چطور قدرشون رو بدونه!خودش داره و نمی



 

8 
 

ه شی "ش برنیومده.الازم نیست این رو بگی. شاید... شاید ترسیده و هنوز از عهده"

 بل ازخوشبختانه تو زود من رو خبردار کردی پس ق"بیان سر بو جو را نوازش کرد. 

 "فوجون رسیدم، وگرنه ممکن بود شیدی نداشته باشم. یسوی

 "جا...فوجون این"بو جو با کمی نگرانی گفت، 

برم تا کار فوجون زبون تند و دل مهربونی داره. فردا براش کمی چای خوب می"

خندیدند. ظاهراً های شیه بیان داشتند میابروها و چشم "شیزون رو جبران کنم.

 شت.حال خوبی دا

ی یا مبای یه، شما خیلی خوشحالین. اگر یه شی"بو جو به پایین نگاه کرد و گفت، 

شدم. اما اون... به رفتار داشتین من هم براتون خوشحال میحداقل یه شیدی خوش

 "کنم که یه کم عجیبه.ش فکر میاهر حال، همه

تونی کسی رو از روی ظاهرش قضاوت کنی. شاید از بیرون یه کم سرد باشه تو نمی"

کنم که اون یه کم محتاطه و وقتی بیشتر آشنا بشه، و توی قلبش گرم. من فکر می

دونه. چشمت بو جو، ووشه هنوز قوانین رو نمی"شیه بیان به او گفت،  "خوب شه.

 "بهش باشه و نذار اطراف پرسه بزنه.

توانست آزادانه در جا بزرگ شده بود و پستی رسمی داشت پس میشیه بیان این

وقت هیچ یطور نبود. جونگ کویسفر کند. اما زمان کودکی این زیریندنیای 

توانست ها مینگذاشته بود به تنهایی از کاخ تیانشی خارج شود. ماهیت انسان

نیای ست در دتوانجویی نمیتهذیبگری شبح را تکمیل کند. اگرچه هیچ شبح کینه

زیرین کاری کند، هیچ تضمینی نبود که همه بتوانند در مقابل وسوسه مقاومت 

هایی در کاخ تیانشی بود و بدون توان محافظت کردن از خودش، فن کنند. آرایش

 توانست داخل بماند.ووشه فقط می

 "فهمیدم."
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الار یانلو به هرحال مردی که امروز برگردوندم، برو و برام بپرس که به کدوم ت"

 "فرستاده شده؟

 "اوه، چه اتفاقی برای اون افتاده بود؟"

ها و اشباح دانست که نباید درگیر امورات دنیوی شود. انسانشیه بیان می "هه..."

کردند. به علاوه او و تالار کاملاً از یکدیگر جدا بوده و در کارهای دیگری تصرف نمی

رایش خوب دادند. مداخله کردن بجام مییانلو هرکدام وظایف مخصوص به خود را ان

ها های طلایی بسیار اهمیت داشت. با تمام ایننبود. به هرحال دزدی هسته

را به آتش کشیده بود. اگر شیزون  مردگانبود که دنیای  تهذیبگریِ سرقت هسته

 گرفت.نشست و آن را نادیده نمیفهمید، عقب نمیمی

 "رم.فهمیدم، بای یه. الان می"بو جو دست از سوال پرسیدن برداشت. 

ی سری بزند و دید که ظاهراً خواب است، پس قلبش یشیه بیان رفت تا به جونگ کو

 آرام گرفت و به آشپزخانه رفت تا شام حاضر کند.

 شیدی دوست داره چی بخوره؟ فراموشی شیزون برایش خیلی واضح بود. ذائقه

انگی درست کند. چیزی که نه شیه بیان تصمیم گرفت غذایی خ کردم که بپرسم.

 جا عادت به خوردنش داشته باشند.ها در همهتند باشد، نه شیرین، چیزی که انسان

های اضافی پخته شده با تارو، شیه بیان میزی پر از بشقاب درست کرد، شامل دنده

رمز، ی مرغ قای بخارپز، سینهپز با مارچوبه، فلفل دلمهمرغ آب کشک ترد لوبیا، تخم

ه علاوه سه بشقاب سرد، گوشت خوک خرد شده و سوپ قارچ. معمولاً دو یا سه ب

 توانست آن را ذخیره کند.کرد اما امشب میآماده می یکوزه شراب برای جونگ کوی

 را بیدار کرد. یبعد از پختن غذا جونگ کوی

ی پرید. تمیز و باطراوت بود. او یبعد از یک چرت یک ساعته، مستی جونگ کو

و باشکوه به دنیا آمده بود، با ابروهایی پهن و خط ریشی زیبا. ظاهری کاملاً  بلندقد
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متفاوت با ظاهر پریشانی که وقتی برگشته بود، داشت. اکثر تهذیبگران موفق، زیبا 

قید و بند بود ها را دید اما او جوانمرد، خودجوش و بیشد از دور آنبودند و فقط می

 رسید.نظر میجا مثل یک غریبه به و در همه

شیه بیان فکر کرد که استاد، یک تهذیبگرِ خوب است. او از آتش و دود دنیا دوری 

 کرد و با تمام وجود به این دنیا آمده بود.نمی

های معمولی دور نیستند. های معمولی از مردم دور نیست و مردم هم از آموزهآموزه

ه بگیرد و فقط برای صعود اگر کسی رنج مردم عادی را به منظور تهذیبگری نادید

 7تلاش کند، این مقابل مقصود اصلی تهذیبگری است.

وقت که بیرونم دلم برای  هر"زدند. هایش برق مینشست. چشم یجونگ کوی

 "شه.دستپخت تو تنگ می

رم شیزون، شما اول بخورید. من می"شیه بیان برای او یک کاسه سوپ کشید. 

 "شیدی رو صدا کنم.

چطور "ها را جوید. ی بدون بلند کردن سرش دندهیجونگ کو "کن.یه لحظه صبر "

 "صدمه دیدی؟

 "ی یه شمشیر شدم. خوبم.، تصادفی طعمهآوری روانموقع جمع"

زیادی نیستن که بتونن بهت آسیب بزنن.  هایتو با یه روان جنگیدی اما روان"

 "مشکل چی بود؟

ثر فی بر ااهی از مرگ منگ کهشیه بیان گزارش کوت "خواستم الان بهتون بگم.می"

 اش داد.ی طلاییدزدیده شدن هسته

                                                           
 :ببینید رو این اول. کنم پیدا براش دقیقی یترجمه نستمتونمی. کنفسیوسه اصل یه این 7

https://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine_of_the_Mean  

https://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine_of_the_Mean


 

11 
 

 ی از حرکت نایستاد اما ابروهایش در هم شد.یدهان جونگ کو

ای باشه پس از بو جو خواستم بفهمه که اون به کجا کنم که موضوع سادهفکر نمی"

 "کار کنم.جا به بعد چیدونم از اینفرستاده شده... من نمی

 "ن.بسپرش به م"

 "بله."

ا هی وولیانگ جرات کردن که قانون رو با افرادشون زیر پا بذارن. اونبزرگان فرقه"

 "واقعاً گستاخن.

خواست انتقام شیزون، شیانگ چو جنرن یه سردرگمی زودگذر داشت. می"

ش رو اشاگردش رو بگیره. اون و تهذیبگرها درسشون رو گرفتن، جرات انجام دوباره

کرد شیانگ چو جنرن را آن موقع او فقط داشت سعی می "..ندارن. فکر کنم.

ی یترین زمان ممکن جمع کند. اگر او واقعاً نزد سوبترساند تا آرایش را در سریع

را گزارش دهد، حداقل ده  روانی احضار رفت تا اجرای تکنیک ممنوعهفوجون می

خواست و او نمیشد. اما این خطای چندان بزرگی نبود سال از طول عمر او کم می

 شیانگ چو جنرن تنبیه شود.

 "خوب، به خودت بستگی داره."

 "کنم.پس من شیدی رو صدا می"خیال شیه بیان راحت شده بود. 

چراغی در اتاق نبود و تاریک بود. شیه وقتی به محل اقامت فن ووشه رسید، هیچ

 "شیدی؟ شیدی؟"ای زد، سپس زمزمه کرد. بیان تردید کرد، به در تقه

تو که خیلی زود به رخت خواب نرفتی، رفتی؟ به خاطره اینه که... ناراحتی چون که 

 لحاف خیلی معطره؟
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-شیه بیان به این فکر کرد، برگشت و غذا و سوپ را در یک سبد بامبو قرار داد، می

 خواست آن را برای فن ووشه بفرستد.

شه. چرا شیشیونگ ت میااگه غذا نخوری گرسنه"ی ناراضی بود و گفت، یجونگ کو

 "باید برای شیدی غذا بفرسته.

ونم داون جوونه و یهویی به قلمرو اشباح رسیده. نمی"شیه بیان با لبخندی گفت، 

 "کنم.که وحشت کرده یا نه. چند روز اول رو ازش مراقبت می

ذارم. ووشه، غذات رو پشت در می"سبد را به اتاق فن ووشه رساند و دوباره در زد. 

 "تونی وقتی هنوز داغه بخوریش.د بشی و ببینیش، میاگر بلن

 پاسخ، با کمی ناامیدی رفت.شیه بیان بعد از مدتی بی

درون اتاق فن ووشه خود را در لحاف شیه بیان محبوس کرده بود، تقریباً مثل یک 

های شیه بیان که کم کم کودک نوپا که در آغوش مادرش جمع شده. به صدای قدم

داد، به اد و دهانش را باز کرد، لحاف نرم را که بوی ارکیده میشد گوش دمحو می

 دندان گرفت.

اش به شکل عجیبی درخشان بودند، تنها یک لایه های کریستالیدر تاریکی، مردمک

گرفت. نفس ای که داشت در مِه، غلظت میشد، تاریکیبه تدریج روی آب پخش می

ای برای کمک صدا و، مانند نالهشد. صدایی محتر میکشیدن برایش سخت و سخت

 "...8داگه"زد، 

 

 

 

                                                           
8 Dage 

 ترین برادرتر، بزرگبرادر بزرگ
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دگان بخشی از شه گفت دنیای مرزیرین با دنیای مردگان تفاوت داره. میدنیای 

ر همون بخش، اشباح ا بخشی از جهان زیرین برن و دتونن تها میدنیای زیرینه. زنده

 ی مردگان بشن.تونن وارد دنیاها نمیها وجود دارن. اما انسانهم میون انسان


